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* نشانه شناسى چيست؟
* يورگن دينس يوهان سون و سوند اريك لارسن. 

* ترجمة دكتر سيدعلى ميرعمادى.
* چاپ اول، تهران: ورجاوند، 1387.

دربارة نويسندگان مريم مسگر خويى* 
 ،(Joergen Dines Johansen) يورگن دينس يوهان سون
رئيس  و  جنوبى  دانمارك  دانشگاه  تطبيقى  و  عمومى  ادبيات  استاد 
مركز ادبيات و نشانه شناسى است. او فارغ التحصيل روان شناسى و 
فلسفه از دانشگاه كپنهاگ است و در آلمان ادبيات عمومى و تطبيقى 
دليل  به  را  كپنهاگ  دانشگاه  طلاى  مدال  او  است.  كرده  دنبال  را 
مقالة درخشانش دربارة نظريه هاى پس از جنگ دريافت كرده است.

 Svend Erik) لارسن  اريك  سوند  دكتر  پروفسور 
دانمارك  سويچ بورد  دانشگاه  تطبيقى  ادبيات  استاد   ،(Larsen
است. حوزة مطالعاتى او اغلب در زمينه هاى فلسفه، فرهنگ و رسانه 

است.   
دربارة مترجم

علامه  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو  ميرعمادى،  سيدعلى  دكتر 
و  آثار  است.  دانشگاه  اين  زبانشناسى  گروه  استاد  و  طباطبايى 
اثر  چند  و  است  فارسى  زبان  نحو  زمينة  در  اغلب  او  مقاله هاى 

ترجمه اى نيز در كارنامة كار ايشان وجود دارد.
نشانه شناسى، يكى از علوم پرطرفدار و جالبى است كه از گذشته 
در قالب ها و چارچوب هاى علمى گوناگون مطرح بوده و هست. اين 
رشته تاريخى دراز دارد و اولين بررسى هاى نشانه شناختى به زمان 
بقراط و سپس افلاطون و ارسطو برمى گردد. اصطلاح نشانه شناسى 
را مى توان از زواياى گوناگون و بسته به ديدگاه هاى خاص نظرى 
تعريف كرد. به صورت كلىّ، مى توان گفت كه «نشانه شناسى علمى 
رمزگان ها،  زبان ها،  نظير  نشانه اى،  نظام هاى  مطالعة  به  كه  است 
برخى،   .(13  :1380 (گيرو،  مى پردازد»  غيره  و  علامتى  نظام هاى 
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 از ديدگاه سوسور، نشانه، متشكّل از دالّ 
(تصوير صوتى) و مدلول (مفهومى كه دال به آن 
دلالت دارد، يا تصوير مفهومى) است. بر خلاف 
الگوى سوسور از نشانه، كه تنها دو وجه براى 
آن قائل است، پيرس الگويى سه وجهى براى آن 
ارائه مى كند، كه متشكّل از بازنمون، تفسير و 
موضوع است

هستيم را  شروع اين علم به صورت آنچه كه هم اكنون شاهد آن 
منسوب به سوسور مى دانند و برخى ديگر بسط و گسترش و تعريف 
مدوّن آن را به چارلز ساندرز پيرس، فيلسوف و منطق دان، نسبت 
مى دهند. از ديدگاه سوسور، نشانه، متشكّل از دالّ (تصوير صوتى) 
و مدلول (مفهومى كه دال به آن دلالت دارد، يا تصوير مفهومى) 
است (سجودى، 1387: 18). بر خلاف الگوى سوسور از نشانه، كه 
تنها دو وجه براى آن قائل است، پيرس الگويى سه وجهى براى آن 
ارائه مى كند، كه متشكّل از بازنمون، تفسير و موضوع است (همان: 
و  است  شده  تبديل  بينارشته اى  علمى  به  هم اكنون  علم  اين   .(27
غيره  و  گفتمان  تحليل  ادبيات،  زبانشناسى،  جمله  از  حوزه هايى  با 

ارتباطى تنگاتنگ پيدا كرده است. 
يك  داريم،  را  آن  كردن  معرفى  قصد  مقاله  اين  در  كه  كتابى 
بررسى نشانه شناختى است و علاوه بر تلاش در تعريف و شكافتن 
ساير  با  آن  كردن  مرتبط  در  سعى  نشانه شناسى،  و  نشانه  موضوع 
حوزه ها و رشته ها را دارد. اين كتاب برخلاف عنوانش، نشانه شناسى 
چيست؟، كه به نظر مى رسد كتابى مقدماتى در اين زمينه باشد، در 
مطالعاتى  پيش  از  كه  است  شده  نوشته  خوانندگانى  براى  حقيقت 
در اين باب داشته اند و نيازى به بازتعريف و درك مفهوم نشانه و 
موضوع  كه  كتابى  مى رود  انتظار  حال،  اين  با  ندارند.  نشانه شناسى 
براى  چارچوبى  معرفى  و  تعريف  است،  نشانه شناسى  اصلى اش 
آن  فاقد  كتاب  اين  متأسفانه  كه  باشد،  داشته  خود  بررسى هاى 
مبتدى  علاقه مندان  و  دانشجويان  به  آن  مطالعة  رو،  اين  از  است؛ 
بررسى  كتاب،  اين  در  توجه  جالب  نكات  از  يكى  نمى شود.  توصيه 
و  هنر  ادبيات،  فرهنگ،  گفتمان،  مانند  موضوعاتى  نشانه شناختى 
است.  فهم  غيرقابل  گاهى  و  پيچيده  قدرى  كتاب  نثر  است.  غيره 
موضوع  براى  قالب هايى  و  تعاريف  دادن  بدون  اغلب  نويسندگان 
پيچيدگىِ  همان  با  فصول،  ابتداى  در  را  خود  بحث  بررسى،  مورد 

قسمت هاى اصلى و مشكل شروع مى كنند. 
دربارة ترجمه

ترجمة اين كتاب، كه خود نثرى پيچيده و مبهم دارد، مشكل به 
نظر مى رسد. مترجم مى بايستى به مطالب عمده و اصطلاحاتى كه 
در اين كتاب مورد بحث قرار مى گيرد، اشِراف كامل داشته باشد؛ اما 
نوع ترجمه و ساختن اصطلاحات جديد، به ابهام و گنگى متن افزوده 
هستيم  سخت  و  مبهم  جملاتى  شاهد  كتاب  جاى  جاى  در  است. 
كه نياز به رمزگشايى دارد. اين امر باعث شده است به جاى اينكه 
خواننده سعى در درك مطلب و موضوع مورد بحث داشته باشد، به 
اصطلاحات  بزند.  دست  خود  براى  آن  حلاجى  و  جمله  نوع  درك 
ابداع شده نيز در بسيارى از موارد، يا اصطلاحات جاافتاده اى نيستند 
و يا قدرى ثقيل و نامأنوس به نظر مى رسند. در معرفى فصول به 
نمونه اى از اين ابهامات و واژه گزينى ها اشاره خواهيم كرد. همچنين 

غلط هاى  دارد.  محتوايى  و  فنّى  ويرايش  به  اساسى  نياز  كتاب  اين 
املايى و ويرايشى در سراسر كتاب بسيار چشمگير است و اين خود 

مانع درك و فهم درست مطالب مورد نظر مى شود.    
فصل اول

بيش  چيست»،  عنوان «نشانه شناسى  با  كتاب  اين  اول  فصل 
به  گويد،  پاسخ  دارد،  وجود  آن  عنوان  در  كه  سؤالى  به  اينكه  از 
معرفى فصول ديگر مى پردازد. در بخشى از اين فصل به اهداف اين 
كتاب اشاره شده است. با مطالعة اين اهداف، اين انتظار در خواننده 
شكل مى گيرد كه با كتابى مقدماتى و معرفى كننده مواجه شود؛ در 
كتاب  نويسندگان  كه  درمى يابيم  ديگر،  فصول  مطالعة  با  كه  حالى 
با اين پيش فرض آن را نوشته اند كه خوانندگانشان آگاهى كافى به 
مفهوم نشانه شناسى دارند. همچنين اين فصل حاوى معرفى چندين 
اصطلاح نو در زمينة نشانه شناسى است كه بدون هيچ گونه توضيح 
مشخصى، در قسمت هاى ديگر كتاب نيز به كار مى روند؛ از جمله 
اصطلاحاتى مانند «توانش نشانه شناختى»، «توانايى هاى شناختى» 
و «دستگاه ضباط» (ص 12). ارائة تعريفى دقيق از اين اصطلاحات، 
به خواننده كمك مى كرد تا به جاى تلاش در درك اين اصطلاحات، 
فصول  اصلى  موضوع  درك  پىِ  در  آنها،  معناى  گرفتن  نظر  در  با 
باعث  امر  اين  مى شود.  آغاز  مبهم  مثال هايى  طرح  با  فصل  برآيد. 
ندارد،  كتاب  موضوع  با  كافى  آشنايى  كه  خواننده اى  كه  مى شود 
سردرگم شده و در پىِ پاسخى براى چرايىِ طرح اين مثال ها باشد. 
به  مى توان  فصل،  اين  ترجمه اى  ابهام برانگيزِ  نمونه هاى  از 
جمله اى در صفحة 14 اشاره كرد كه در آن، ابتداى پاراگراف با اين 
جمله شروع مى شود: «هم از اين روست كه سنگ، آب و پسرك 
اين  در  نمى كنند».  تعبير  يكديگر  از  [منتزع]  متنزع  پديده اى  به  را 
جمله هيچ فاعل مشخصى وجود ندارد. فاعل آن از جملات قبلى و 
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بعدى نيز قابل بازيابى نيست. در پاراگراف بعدى، در همان صفحه، 
با جملة ديگرى مواجه مى شويم: «به مفهومى وسيع تر، نشانه شناسى 
تماميت گونه هاى شكل پذيرى و تبادل معنى را بر اساس پديده هايى 
كه به عنوان نشانه شناخته شده اند، شامل مى گردد». در اينجا معلوم 
شكل پذيرى»  چيست؛ «گونه هاى  از «تماميت»  منظور  كه  نيست 
از  بعد  بلافاصله  «را»  پس واژة  كه  بگيرد  «-ى»  مى تواند  زمانى 
«تبادل  عبارت  با  عبارت،  اين  از  بعد  كه  حالى  در  باشد؛  آمده  آن 
اين  نگارندة  نظر  به  با «را».  آن  از  بعد  و  مى شويم  مواجه  معنى» 
اين  در  اصلى  فعل  و  مفعول  نشدن  منقطع  براى  بود  بهتر  مقاله، 
شناخته   نشانه  عنوان  به  كه  پديده هايى  اساس  «بر  عبارتِ  جمله، 
اين  با  نيز   18 صفحة  در  مى شد.  منتقل  بند  ابتداى  به  شده اند» 
تغيير  را  خود  مادّى  پيرامون  محيط   ...» مى شويم:  مواجه  عبارت 
«محيط  عبارت،  اين  از  اصلى  نويسندگان  منظور  مطمئناً  دهيم». 
مادّى پيرامون خود» است. صفت «مادّى» مخصوص محيط است؛ 
در حالى كه در ترجمة ميرعمادى، اين صفت، عبارت اسمىِ «محيط 
پيرامونى» را توصيف مى كند. در صفحة 19، با نگاهى گذرا به بندِ 
«در زمان ما نشانه شناختى لوحى سفيدى است ...» مى توان فهميد 
عبارت  نه  است  «نشانه شناسى»  اسم  عبارت،  مترجم  منظور  كه 
صفتىِ «نشانه شناختى»؛ زيرا اين اسم است كه در جايگاه فاعل بند 
قرار مى گيرد نه صفت. از جملة موارد معادل گذارى در اين فصل، 
كه سؤال برانگيز و به نظر نگارندة اين مقاله قابل تجديدنظر است، 
 semiotic انگليسى  عبارت  براى  شناختى»  «توانايى هاى  معادل 
زبان شناسى  اصطلاحات  به  آشنا  خوانندگان  است.   abilities
براى  قبولى  مورد  و  جاافتاده  معادل  «شناختى»  واژة  كه  مى دانند 
واژة  جاى  به  آن  از  استفاده  و  است   cognitive انگليسى  واژة 
ديگرى  نمونة  است.  نامناسب  و  بى جا  كاملاً   semiotic انگليسى 
از معادل گذارى نامناسب، مربوط است به عبارت «دستگاه ضباط» 
نظر  به   .registration apparatus انگليسى  اصطلاح  جاى  به 
مى رسد كاربرد معادل «ثبت» براى واژة registration مناسب تر 
نه  و  عمومى  كاربرد  نه  كه  است،  «ضباط»  معادل  از  واضح تر  و 
فصل،  اين  ضعيف  معادل گذارى هاى  بر  علاوه  دارد.  علمى  كاربرد 
نامناسب  نظر  به  كه  برمى خوريم  فارسى  عبارت هايى  و  واژه ها  به 
هستند؛ از جمله، عبارت تحديدسازى. واژة «تحديد»، خود به معناى 
محدودسازى است و اضافه كردن دوبارة پسوند اسم ساز «-سازى» 

به آن ناپذيرفتنى است.   
فصل دوم

رمزگشايى و ساختار»، به بررسى  فصل دوم، با عنوان «نظام 
نظام رمزگانى و معنى و انواع رمزگان مى پردازد. در ابتداى فصل، 
رمزگان،  از  كلىّ  بازنمود  يك  كه «ارائة  هستند  مدّعى  نويسندگان 
براى  مستقيمى  كاربرد  نمى توان  كه  بود  خواهد  وسيع  آنقدر 

دارند  سعى  آنها  اين،  وجود  با  (ص23).  بود»  متصور  نشانه شناسى 
تا يك بازنمود مختصر از رمزگان را در اين فصل به دست دهند. 
آنها با ارجاع به مثال هاى پيشين، سعى دارند شكل گيرى رمزگان 
را توصيف كنند. پس از آن، ويژگى هاى رمزگان به بحث گذاشته 
مى رسد  نظر  به  مى شوند.  معرفى  رمزگذارى  نظام  انواع  و  مى شود 
بخش اول اين فصل، مباحثى مجزّا را مطرح مى كند كه مى توانستند 
در زيربخش هايى قرار گيرند تا پيگيرى و شفافيت آن براى خواننده 
بيشتر شود؛ براى نمونه، عناوينى مانند ويژگى نظام ها، انواع نظام ها، 
و انواع نظام هاى رمزگذارى مى توانستد در زيربخش هايى مجزّا قرار 
نظام ها  و  جاده ها  دربارة  جالب  مثال  با  را  بحث  نويسندگان  گيرند. 
ادامه مى دهند. اين مثال برخلاف مثال هاى قبلى، به درك عمومى 

از موضوع مورد بحث كمك مى كند. 
بخش بعدى اين فصل، مقولة نظام را با ساختار مقايسه مى كند 
و در ابتدا سعى دارد تا وجه اشتراك ساخت گرايى را با نشانه شناسى 
را  نشانه شناسى  شروع  زبان شناسان  از  بسيارى  كه  آنجا  از  بازكاود. 
وجه  اين  دادن  دست  به  مى دهند،  نسبت  سوسور  ساخت گرايى  به 
ساختارها  انواع  بخش،  اين  در  مى رسد.  نظر  به  مفيد  اشتراك ها 
مطرح شده و به بحث گذاشته مى شود. در ادامه، نويسندگان «بين 
چهار نوع تعيّن نظام مند كه هركدام بر شالودة نظام هاى ساختارى 
استوار است و زمينة ساختارهاى متفاوت را فراهم مى كند» (ص47)، 
مى كنند.  تبيين  را  نظام مند  تعيّن  نوع  چهار  اين  و  شده  قائل  تمايز 
از نظر آنها، مفهوم آرمانى ساختار از منظر ساخت گرايى كلاسيك 
نظامى  يعنى  اول،  نوع  نظام مند  تعيّن  به  مربوط  زبان شناسى،  و 
مى دهند  ادامه  گونه  اين  آنها  است.  مرتبط  عناصر  از  به هم پيوسته 
كه از منظر روش شناختى، اين ساختارِ بسته، هم در نشانه شناسى و 
هم در نظام هاى ديگرى كه براى مدل يابى به زبان شناسى رجوع 
نظام  يك  كه  طبيعى،  زبان  رو،  اين  از  است.  بوده  مسلط  مى كنند، 
نشانه شناختى است، مدلى براى پايه گذارى نظام هاى نشانه شناختى 
ديگر، مانند فيلم، تئاتر، سينما، مد غذا، رخدادهاى ورزشى و معمارى 

و غيره است.
در  نامناسب،  معادل گذارى هاى  و  ترجمه  به  مربوط  ابهامات 
جاى جاى اين فصل نيز به چشم مى خورد؛ براى نمونه، در اين جمله، 
مقوله هاى رنگ و شكل را در تبيين يك مجموعه از  «اگر مجدّداً 
عناصر در نظر بگيريم، مى توان آنها را بر طبق يك نظام تثبيت يافتة 
سه عنصر (قرمز، زرد، سبز) رمزگذارى كرد ...» (ص 29)، به ظاهر 
منظور مترجم يك نظام تثبيت يافتة سه عنصرى يا چيزى غير از اين 
بوده است؛ زيرا در غير اين صورت، جملة مذكور، ناپذيرفتنى است. 
متفاوت  سطح  دو  در  جملة «نشانه شناسى  در  صفحة 30،  در  يا  و 
در  هستند،  فعال  هم زمان  صورت  به  كه  رمزگذارى  نظام هاى  با 
ارتباطند»، فاعل مفرد (نشانه شناسى) با فعل جمع (در ارتباطند) آمده 
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اين كتاب برخلاف عنوانش، نشانه شناسى 
چيست؟، كه به نظر مى رسد كتابى مقدماتى 
در اين زمينه باشد، در حقيقت براى 
خوانندگانى نوشته شده است كه از پيش 
مطالعاتى در اين باب داشته اند و نيازى به 
بازتعريف و درك مفهوم نشانه 
و نشانه شناسى ندارند

است، و از اين رو خواننده به دنبال اين است كه در اين جملة پيچيده، 
اين فعل جمع به كدام فاعل بازمى گردد! در صفحة 41، به سؤالى 
برمى خوريم كه جواب آن به اين صورت ترجمه شده است: «پاسخ 
اين است كه به ديدگاه روش شناختى». از نظر نگارندة اين مقاله، 
اين عبارت يا بايد به صورت يك جملة تمام عيار آورده مى شد و يا به 
صورت يك پاسخ كوتاه (ديدگاه روش شناختى). در صفحة 43 با اين 
جملة پيچيده مواجه مى شويم و به جاى درك مطلب، سعى مى كنيم 
تا از جمله رمزگشايى كنيم و ترتيب عناصر را در ذهن خود بازسازى 
معرفت شناختى  توسعه  و  رشد  نوع  يك  معنايى،  تنزّل  كنيم: «اين 
است، تعالى نظريه اى كه ما «چگونه مى دانيم» كه هم زمان با دور 
شدن از مفهوم قديمى نظام فطرى (immanent) طبيعت آن گونه 
كه ايماژهاى ابتدايى با عنوان «كتاب بزرگ طبيعت» (بلومن برگ، 
يك  همانند  مى بينيم،  ما  كه  آن گونه  طبيعت  مى دهد،  رخ   (1986

كتاب قانون مدون و نظام مند است».
از جملة معادل گذارى هاى نامناسب، معادل «تمثيل هاى زبانى» 
اين  معادل  است.   linguistic analogies انگليسى  واژة  براى 
عبارت اسمى در بسيارى از متون زبان شناسى «سامان گرايى» است 
و معادلى پذيرفته شده و رايج است. خواننده هنگام مواجه شدن با 
اين معادل ها، برداشت ديگرى غير از معناى مورد نظر نويسندگان 
انگليسى  واژة  يا  مى شود.  متن  درك  در  ضعف  باعث  و  مى كند 
indexical كه در همة متون نشانه شناسى تحت عنوان «نمايه اى» 
قرار مى گيرد. گاهى شاهد هستيم كه در انتخاب معادل ها انسجام 
وجود ندارد؛ مثلاً در جايى whole به صورت «تماميت» و در جاى 
ديگر به صورت «كليّت» ترجمه شده است؛ يا واژة code كه در 
جايى «رمزگان» و در جاى ديگرى «رمزگذارى» ترجمه شده است.

فصل سوم
فصل سوم با عنوان «نشانه ها، از علائم تا واژه ها»، به بررسى 
دقيق مفهوم نشانه و مفاهيم مرتبط با آن مى پردازد. ابتداى فصل با 
يادآورى داستان جالب «زاديگ»، كه در آن فردى از روى جاپاى يك 
سگ تمام ويژگى هاى او را برمى شمارد، شروع مى شود. نويسندگان 
با ارجاع به اين داستان، نقش بازنمودىِ نشانه را تشريح مى كنند و 
تازه در اين فصل است كه شروع به تعريفى مشخص و قابل قبول 
از نشانه مى كنند: «نشانه ها پديده هايى هستند كه ساير پديده ها را 
نشان مى دهند. هر چيزى مى تواند نقش يك نشانه را ايفا كند؛ زيرا 
از  ويژگى هاى  داراى  خياطى،  چرخ  يا  و  پرنده  يك  برخلاف  نشانه 
پيش تعيين شده و پيش نمونه اى نيست. در عوض، ويژگى هاى يك 
نشانه در قالب روابطى كه آن نشانه با آنچه نشان مى دهد، مرتبط 
مى گردد، تبيين و بازنمود مى شود» (ص 56). در بخش اول فصل، 
بعد از تعاريف مناسب و درخورى كه از نشانه داده مى شود، برخى 
ويژگى هاى اولية آن نيز برشمرده مى شود. بخش بعدى فصل سوم، 

براى نشان دادن آنچه نشانه، بازنمود آن است، به مثلثّ نشانة پيرس 
در  كه  است  نمونه هايى  مهم ترين  از  يكى  مثلث  اين  مى آورد.  رو 
مطالعات نشانه شناختى مورد ارجاع قرار مى گيرد. نويسندگان سپس 

به بررسى بخش هاى مختلف نظرية پيرس مى پردازند.
توانش نشانه شناختى، يكى از مفاهيم جديدى بود كه در فصول 
پيش نيز دربارة آن بحث شد؛ ولى همان طور كه گفته شد، تعريف 
دقيقى از آن ارائه نشده بود. در اين فصل بخشى مجزّا به اين مفهوم 
اختصاص داده شده است. نويسندگان بحث را با بررسى بسيار جالب 
نيكوتين برگن، كردارشناس، دربارة ماهى هاى خاردار ادامه مى دهند 
و بررسى او را در مثلثّ پيرس پياده مى كنند و بدين ترتيب، تعريفى 
را  آن  ويژگى هاى  و  داده  دست  به  نشانه شناختى  توانش  از  دقيق 

برمى شمارند. 
يك  بازنمايى هاى  چگونگى  دربارة  فصل  اين  بعدى  بخش 
نشانه است. سؤال نويسندگان اين است كه «چه عاملى نشانه را با 
موضوع/ ابژه آن پيوند مى زند و به ما اجازه مى دهد كه نشانه را به 
يك موضوع يا شيئى خاص ارجاع نماييم و نه به موضوع ديگرى؟» 
(ص 66). نويسندگان براى يافتن پاسخى براى اين سؤال سه نوع 
نشانة معروف را از هم بازمى شناسند: نشانة نمايه اى، نشانة تصويرى 
و نشانة نمادى. هركدام از اين مفاهيم و ويژگى هاى مربوط به آنها 
به طور مفصّل بحث مى شوند و نويسندگان با دادن مثال هاى عينى، 
به فهم بهتر مطالب كمك مى كنند. بر اين اساس، انواع ديگر نشانه 
نيز معرفى مى شوند، از جمله: صورت هاى ذهنى يا ايماژها، نمودار، 

استعاره. 
«نشانه ها و نانشانه ها» عنوان بخش ديگرى از اين فصل است. 
در اين بخش نيز از برخى ديگر از ويژگى هاى نشانه سخن به ميان 
مى آيد. براى اين منظور، از مفاهيم رايج در زبان شناسى كمك گرفته 
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خوانندگان آشنا به اصطلاحات زبان شناسى 
مى دانند كه واژة «شناختى» معادل جاافتاده 

 cognitive و مورد قبولى براى واژة انگليسى
است و استفاده از آن به جاى واژة انگليسى 

semiotic كاملاً بى جا و نامناسب است

مى شود. اما به طور كلىّ، در اين بخش سخن زيادى دربارة نانشانه 
مطرح  مى شود،  متمايز  نشانه  از  چگونه  اينكه  و  آن  ويژگى هاى  و 
نمى شود و نويسندگان بلافاصله به بررسى يكى ديگر از ويژگى هاى 
نشانة نمادى روى مى آورند. بدين ترتيب، در بخش بعدى كه با اين 
موضوع شروع مى شود، بحث نشانه ها و نظام هاى نشانه اى كه در 
منظور،  بدين  مى آيد.  ميان  به  بود،  توجه  مورد  نيز  قبل  بخش هاى 
برخى نظريات سوسور به چالش كشيده مى شود و در برخى مثال ها 

اعمال مى شود. 
تحليل كلىّ از اين فصل اين است كه برخلاف فصول قبل، كه 
مفاهيم نو بدون هيچ توضيح واضحى وارد بحث مى شدند، در اين 
فصل اين گونه مفاهيم با دقت بيشترى معرفى و بسط داده شده اند. 
شايد بهتر بود كه تعريف اين مفاهيم در فصل اول گنجانده مى شد تا 
باعث سردرگمى خواننده در يافتن تعاريفى دقيق براى مفاهيم جديد 
نشود. اين تحليل دربارة ترجمة فصل سوم هم صادق است. همسو 
با منسجم شدن متن در اين فصل، ترجمه نيز تا حدى قابل قبول تر 
شده است؛ اما كماكان ابهامات ترجمه اى بسيارى به چشم مى خورد 
آن  از  هستند؛  فهم  غيرقابل  و  ثقيل  كماكان  جمله ها  از  بسيارى  و 
جمله، مى توان به جملة زير اشاره كرد: «يك مدل باريك به شكل 
يك نخ سيگار و زير شكم قرمز نسبت به يك مدل به شكلى كامل تر 
و يا يك ماهى خاردار تازه مرده كه رنگ قرمز ندارد، محرّك بيشترى 
(ص61).  است»  تعرّضى  و  پرخاشگرانه  رفتار  و  اعمال  بروز  براى 
همان طور كه در لحن كلام واضح است، اين نوع ترجمه، برگردان 
لفظ به لفظ متن انگليسى است. اما با توجه به ماهيت پيچيدة اين 
گونه موضوعات، به نظر مى رسد كه ترجمه مفهومى راه گشاتر باشد؛ 
زيرا در غير اين صورت، مطالعة متن انگليسى بهتر از مطالعة متنى 

فارسى است كه براى درك آن بايد ابتدا از جملات رمزگشايى شود 
و از اين رو، ضرورت ترجمه خودبه خود از بين مى رود.

فصل چهارم
و  نشانه شناسى  «فرايند  بررسى  به  اختصاص  چهارم،  فصل 
فرايند نشانه اى» دارد. در ابتداى اين فصل، روش هايى كه از طريق 
آنها نشانه ها مى توانند معرّف و نشانگر باشند، دوباره بررسى و مرور 
مى شود. در بخش هاي بعدى اين فصل، نويسندگان به طرح موضوع 
مرتبط جديدى تحت عنوان «پيام كاوى» مى پردازند. در واقع، تأكيد 
اصلي اين فصل، روش هاي مختلف تحليل گفتمان و رابطة آن با 
جامعى  چندان  نه  تعريفِ  از  بعد  فصل،  اين  در  است.  نشانه شناسي 
گفتمان  تحليل  همان  واقع  در  كه   - پيام كاوى  و  گفتمان  از  كه 
پرداخته  نشانه  و  مقوله ها  اين  بين  رابطة  به  مى شود،  ارائه  است - 
صورت هاى  نشانه اى  ويژگى هاى  كه  است  آن  بر  سعى  و  مى شود 
گفتمانى مختلف بررسى شود. در ادامه، شيوة نگرش پيام كاوى به 
نشانه به بحث گذاشته مى شود. از نظر نويسندگان، «پيام كاوى نشانه 
مى دهد»  رخ  سطح  سه  در  هم زمان  و  يكجا  كه  مى داند  كنشى  را 
(ص 104). آنها با برشمارى و توضيح اين سه سطح به اين نتيجه 
در  «كه  است  نشانه شناختى  عمليات  نوعى  گفتمان،  كه  مى رسند 
مكان  و  زمان  در  را  معنى  حدود  واحد،  زمان  يك  و  مكان  يك 
مى كند».  نقش  تعين  معنى  بازآفرينان  براى  و  مى كند  مشخص 
از  است.  فصل  اين  بعدى  بحث  موضوع  ساخت گرايانه  پيام كاوى 
منظر نويسندگان، نشانه شناسى ساخت گرايانه، كه مبناى پيام كاوى 
ساخت گرايانه است، بر اساس نظريات سوسور شكل گرفته است و 
به  نظريات  اين  مهم ترين  اين رو،  از  مى گيرد.  قرار  نقد  مورد  بسيار 
نظرهاى  نقدها و  ادامه،  مى شود و در  برشمرده  فهرست وار  صورت 
از  يكى  مى شود.  بررسى  نظراتش  مهم ترين  و  سوسور  به  مربوط 
به  زبانشناسى  گسترش  نحوة  پيگيرى  فصل،  اين  جالب  بحث هاى 
نشانه شناسى است. اين بخش با ورود به بحث ادبيات و تجزيه و 

تحليل متون ادبى بسط بيشترى مى يابد. 
متأسفانه در اين فصل نيز شاهد ابهامات متني بسياري هستيم؛ ولي 
نوع ترجمه انسجام بيشتري يافته است. براي نمونه، گاهى با جملاتي 
روبه رو مي شويم كه فاعل و فعل آن هيچ گونه سنخيّتي با يكديگر ندارند؛ 
از جمله: «نشانه اي از عناصر اشاره اي ويژه خود و شيوه هايي كه در 
آن نقش هاي اشاره اي لازم به منصة ظهور مي رسند، برخوردار است» 
(ص115). معادل گذاري هاي مختلف اين فصل نيز گاهي مناسب به نظر 
نمي رسند؛ از جمله، معادل «مقالي» كه در اين فصل بسيار به كار رفته 
است، براي واژة انگليسي discursive قدرى نامناسب است و جايي در 

متون مربوط به اين موضوع ندارد.  
فصل پنجم

مي كند،  دنبال  را  روايت گري  تخصصي  بحث  كه  فصل،  اين 
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بررسي  روايت شناسي  و  داستان  طرح  در  را  نشانه شناسي  عناصر 
نوشته  باب  اين  در  كه  مختلفي  آثار  مرور  با  اين رو،  از  و  مي كند 
شده اند، شروع مي شود. اما توجه به جنبة نشانه شناختي اين عناصر، 
و  ساختاري  و  ادبي  بعُد  به  بيشتر  و  مي شود  گرفته  ناديده  كمي 
اسطوره اي روايت پرداخته مي شود و اكثر صفحات اين فصل به اين 
موضوع اختصاص مي يابد. نويسنده با آوردن نمونه هايي از داستان ها 
چيزي  اما  مي كند؛  كشف  را  آنها  ويژگي هاي  و  عناصر  روايت ها،  و 
مبني بر ارتباط اين عناصر و ويژگي ها با مفهوم نشانه و نشانه شناسي 
بازگو نمي كند و اينكه اصلاً چرا چنين مفاهيمي را در كتابي با عنوان 

نشانه شناسي چيست؟ آورده است. 
نيازمند  و  مبهم  ديگر  فصول  اندازة  به  نيز  فصل  اين  ترجمة 
مفاهيم  بر  مترجم  تسلط  مي رسد  نظر  به  ولي  است؛  رمزگشايي 
با  است.  ديگر  فصول  مفاهيم  از  بيشتر  فصل،  اين  در  عنوان شده 
اين حال، گاهي مترجم عبارت هاي اسمي بسيار طولاني را به كار 
برده است؛ به گونه اي كه نمي توان فهميد كه فعل جمله با كدام يك 
نمونه، «به  براي  دارد؛  معنايي  ارتباط  اسمي  عبارت  اين  اجزاي  از 
هر حال، قالب شكني بازنمون كنش هاي كاملاً برانگيخته و از نظر 
اجتماعي و فيزيكي با كفايت كامل ما نيازمند تفسيري پر و پيمان تر 
است» (ص 192). كاربرد معادل هاي نامتعارف و جانيفتاده در اين 
نامتعارفِ  اصطلاح  كاربرد  جمله،  از  مي خورد؛  چشم  به  نيز  فصل 
«سنجه» براي عبارت انگليسي test كه در همة زمينه ها با معادل 
و  «اختياري»  معادل  يا  و  مي رود،  به كار  «سنجش»  يا  «آزمون» 
و   voluntary از  غير  چيزي  به  مي رسد  نظر  به  كه  «اجباري» 
بيشتر  مي رسد  نظر  به  اما  مي كنند.  دلالت   involuntary

معادل هاي ديگر درست و جاافتاده هستند. 
فصل ششم

فصل حاضر با شعري از آرستروپ كه پس از مرگ او انتشار 
يافته است، شروع مي شود. از نظر نويسنده، اين شعر كه «به تأييد 
همگان، نمونة اعلاي يك متن است» (ص198)، مي تواند نمونه اي 
زمينه چيني  براي  شد.  خواهد  بررسي  ششم  فصل  در  كه  باشد 
قرار  بحث  مورد  نشانه  و  متن  رابطة  فصل  ابتداي  در  بررسي،  اين 
مي گيرد. نويسنده سعي مي كند اجزاي متن را مشخص كند و آن 
كه  مي كند  ادعا  سپس  و  نمايد  تقسيم  اجزايش  كوچك ترين  به  را 
است،  شده  حاصل  متن  شكافته  شدن  از  كه  اجزا  اين  از  هركدام 
خود شامل چند نشانه است. از اين رو، بر اساس اصولي كه مي توان 
اين اجزا را مشخص كرد، تجزيه و تحليل شعر آرستروپ را شروع 
مي كند و سپس به طور مجزّا به بررسي اين اجزا مي پردازد. او در 
ادامه با مقايسه اي كه بين متن و ابژه انجام مي دهد، همان نقشي را 

كه براي متن قائل بود، براي ابژه نيز قائل مي شود. 
نشانه شناختي  مفاهيم  پيشين،  فصل  خلاف  بر  فصل  اين  در 

مي توان  و  مي دهد  اختصاص  خود  به  را  فصل  قابل توجه  حجم 
مي كند،  ارائه  را  پيشين  فصول  از  مناسبي  نسبتاً  جمع بندي  گفت 
ضمن اينكه مفاهيم و موضوعات جديدي نيز در اين فصل معرفي 
مي شوند. در بخشي از اين فصل، مفهوم بينامتنيت كه در متن به 
اشتباه «بينامتني» ترجمه شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد و 
در ادامه، بررسي رابطة متن و ابژه، و نشانه و متن آورده مي شود. 
از  حاصل  نشانه شناختي  هرم  و  متن  مقولة  حول  موضوع  ادامه،  در 

آن مي چرخد.  
فصل هفتم

اين فصل تحت عنوان «طبيعت و فرهنگ: از ابژه تا نشانه» 
به نشانه شناسى فرهنگى مى پردازد. از منظر نويسندگان، «طبيعت 
يكى از عوامل اساسى هر فرهنگ است» (ص260) و از اين رو، به 
بررسى ويژگى هاى طبيعت و رابطة انسان با آن مى پردازند. به اين 
ترتيب، بحث به نشانه شناسى فرهنگى بسط مى يابد و ويژگى هاى 
اين  مى گيرد.  قرار  توجه  مورد  بشرى  حيات  در  نشانه شناسى  اين 
مباحث با طرح مسئلة مرزهاى فرهنگى، محيط پيرامونى و دنياى 
مورد  فرهنگى  قانون هاى  ديگر،  بخشى  در  مى يابد.  ادامه  پيرامون 
توجه قرار مى گيرد و نقش هاى مختلف فرهنگ در جامعه و حيات 
گريزى  ديگر  بار  نويسندگان  مى شود.  تشريح  و  برشمرده  بشرى 
قرار  مداقّه  مورد  را  طبيعت»  و «روايت  مى زنند  طبيعت  مسئلة  به 
به  فرهنگ  نشانه شناختى  تحليل  و  تجزيه  نهايت،  در  و  مى دهند 

دست داده مى شود.  
از جملة اشكالات ترجمه اى اين فصل، در صفحة 290 در زير 
بخشى تحت عنوان «مجموعة قانون هاى فرهنگى» قرار دارد كه 
با اين جملة مبهم شروع مى شود: «در بخش پيشين، ما به فرهنگ 
مشخصى  زمينة  با  تقابل  در  تا  محدودكننده  فرايند  يك  عنوان  به 
بيشترى  اهميت  دارند،  وجود  قاعده ها  و  نشانه ها  اشياء،  آن  در  كه 
بين  رابطه اى  نمى تواند  خواننده  مى بينيد،  كه  همان گونه  داده ايم». 
بخش هاى مختلف اين جمله برقرار كند، ضمن اينكه جمله اشكال 

نحوى نيز دارد. 
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